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 1078-1095،صص1398زمستان(8)پیاپیچهارم،شماره دوم  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 

 از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی  دادستان دادرسی حاکم بر تعهداتشکلی  و قواعد  اصولبررسی 

 

 1بهمن ابراهیمی

  2غلامحسین مسعود

 3فرامرز عطریان

 چکیده:

 

بررسی اصول و قواعد  شکلی حاکم بر تعهدات دادرسی دادستان از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی هدف از مقاله حاضر 

ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه است. شیوه

به معنای عدم جانبداری و تعصب  دادستانی از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللیطرفی یاصل استقلال ب تحلیلی است. –

 مورد رســیدگی دچار پیش ینسبت به قضیهدادستان طرفی مستلزم آن اســت که نســبت به یکی از طرفین دعوا اســت. بی

ای و گرایشات داوری نشود و به خود اجازه ندهد تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده، مانند احساسات عمومی، تبلیغات رسانه

های درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی قرار گیرد؛ بلکه باید رأی خود را بر اســتدلال

از منظر حقوق بشر، حق دسترسی به پرونده یکی از اصول اساسی  .دادرسی ارائه شده است، استوار سازد نی بر آنچه درعینی مبت

های است. که متهمان اجازه دسترسی به پرونده را شود. وظیفه دادستان در این اصل رسیدگی به پروندهبرای متهمان محسوب می

ها و قضات حاکمه را ملزم به اجرای قوانین در جهت حق دسترسی که لازم است دادگاهاند. بایستی مطابق قانون و آنچه نداشته

  های خود کرد.متهمان به پرونده

 اصول و قواعد  شکلی، تعهدات دادرسی دادستان،حقوق بشر و اسناد بین المللی. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

  

 

 دانشگاه آزاد اسلامی،نجفآباد،ایران.دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق ،واحد نجف آباد ، 1

 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران2

 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران3

20/8/8139: افتیدر خیتار  

2/10/8139: رشیپذ خیتار  
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 مقدمه:

اند.  عملکرد آنها بایستی مبتنی بر اختلاف در جامعه شکل گرفتههای داخلی و بین المللی در جهت تامین عدالت و حل دادگاه

های تعیین شده از سوی مراجع بین المللی حرکت کنند. اصول و قواعد حقوق بشری و بین المللی باشد. و متناسب با چهارچوب

ها مهم ترین نقش را در تحقق  دادگاه چرا که بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد بین المللی عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت.

اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و 

عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی 

ت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت نیست که دول

نهاد و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. 

های قضایی ها در هر نظام حقوقی دارد. دادستان با نظارت بر روند رسیدگیجرای عدالت دادگاهای جهت ادادستانی نقش ویژه

تواند جهت گیری کیفری را به سمت عدالت قضایی بین المللی تغییر دهد. همه شهروندان دارای حقوق مساوی هستند. تضییع می

اند. در این مقاله ما عث خسارت وارده به شهروندان شدهدر حقوق شهروندان مسبب جبران خسارت از سوی نهادهایی است که با

اصول اساسی که در روند دادرسی عادلانه برای رسیدن به عدالت اجتماعی از منظر حقوق بشری و اسناد بین المللی مورد بررسی 

 دهیم.قرار می

 اصل بی طرفی و استقلال

صــ   گــاهی من ســ  داد کــه تو ســت  نــه ا صــورتی عادلا فــری در  ســی کی جــام دادر قــانونی ان شــریفات  ســات ت بــر ا طــرف  بــی  و 

شــود شــمرده  تــرم  یــده مح بــزه د مــتهم و  قــانون  ســی و  قــوق اسا یــان آن ح تــه و در جر ســی  .گرف فــی در دادر بــی طر ســتقلال و  ا

یــن  حــال، ا یــن  بــا ا نــد.  شــانی دار هــم پو کــدیگر  بــا ی یــادی  حــد ز تــا  بــارت  عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو ع

لــی بــین المل هــای  ســی  ســتقلال در دادر نــد. ا ســانی ندار هــوم یک شــری دو اصطلاح مف قــوق ب عــدم  ح یــت و  عــدم تابع نــای  بــه مع

گــاه و  لــتتأثیرپذیری داد لــه دو خــارجی از جم مــل  شــارها و عوا ســی از ف نــد دادر فــراد قدرتم لــی و ا بــین المل هــای  ســازمان  هــا، 

مــی شــی  ســکیو نا قــوای مونت یــک  یــه تفک لــی از نظر ظــام داخ هــوم در ن یــن مف ســت. ا قــوه ا فــوذ  مــال ن عــدم اع حــاکی از  شــود و 

پــیش دا عــدم  بــداری و  عــدم جان نــای  بــه مع فــی  بــی طر مــا  ســی مجریه بر قوه قضاییه است. ا طــرفین دادر کــی از  فــع ی بــه ن وری 

 . (219:1397)محمدی،است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد

شــود  حقوق بشری در مراجع کیفری بین المللی مــی  شــناخته  ســی  هــم دادر صــول م کــی از ا نــوان ی بــه ع مــواره  صــل ه یــن ا یــز ا ن

یــه و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در بــه رو شــیدن  شــروعیت بخ ظــور م بــه من کــه  ســت  بــوده ا یــن  ضــایی، ا هــای ق

هــای  گــاه  هــای داد یــه  عــه رو نــد. مطال ضــمین نمای صــول را ت یــن ا جــرای ا کــن ا حــد مم تــا  جــع،  شــکیلات مرا هــا و ت ســی  دادر

شــریکیفری بین المللی  کــه  حقوق ب هــد؛  مــی د ســت  بــه د فــی  بــی طر ســتقلال و  قــی ا مــوارد ن ســایی  بــرای شنا خــوبی  یــار  مع

مــ ســت. ه نــه ا ســی عادلا بــر دادر مــتهم  حــق  بــر  فــاحش آن  تــأثیر  گــاه  و  کــاملاً آ عــارف  نــاظر مت یــد م قــی از د شــخین ن ان ت

ســت  مــی بای نــد،  مــی کن عــا  خــلاف آن را اد کــه  فــرادی  ســت و ا ســتقلال ا فــی و ا بــی طر بــر  همچنین در دادرسی ها عموماً اصل 

 .(125:1396)صابر،دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند

ســتانی طرفی در دادرســی بی ســوی داد مــیاز  جــاد  ضــایی ای یــت ق عــوا امن طــرفین د بــرای  کــه  بــر این عــلاوه  فــراد ،  بــرای ا نــد،  ک

شــده مــیجامعه نیز که تاکنون وارد فرایند دادگســتری ن جــاد  خــاطر ای نــان  ــــتند، اطمی صــ  هس یــن و شــاهد ا لــی  نــد، و نــد و ا ک
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صــورت مرا کــه در  شــت  نــد دا بــیم نخواه عــهآنان دیگر  نــان وارد ج بــر آ ضــاع   لــم م حــق، ظ قــاق  بــراى اح ــــتری  بــه دادگس ى 

بــی .شود ــــه نظــام قضایی  بــا ملاحظ ــــتند،  جــرم هس کــاب  ظــان ارت کــه در م ــــرادی  یــز دارد؛ اف نــدگی ن قــش بازدار ى طــرف ن

ــــتفاده از م ــــوء اس فــوذ و س مــال ن یــق اع یــژه از طر بــه و جــازات را  ــــت و م یــز از محکومی ظــامه راه گر نــین ن بــر چ یــت،  وقع

بــین  نــان از  یــد در دل آ یــن ام یــده و ا ســته د فــوق .رودمــیخــود ب یــت  عــاده اهم ــــناد ال کــه در اس ــــده  جــب ش صــل مو یــن ا ی ا

بــربین نــاظر  یــه الملله  نــد ماعلام ســه مان یــت دادر شــرکیف قــوق ب هــانه ح مــدنی و 1948)«ى ج قــوق  لــی ح بــین المل ســاق  ( و میث

ســی ) لــی ، 1966سیا قــوانین داخ یــز در  شــو(، و ن یــاد  ســلم  صــ  م صــل و و یــک ا نــوان  بــه ع ســتقلال  فــی و ا بــی طر د) آل از 

 .(82:1399حبیب،

لــییطرفی ب بــین المل ســناد  طــرفین  دادستانی از منظر حقوق بشر و ا کــی از  بــه ی ــــبت  صــب نس بــداری و تع عــدم جان نــای  بــه مع

کــه  ــــت  ســتلزم آن اس ســتان دعوا اســت. بیطرفی م ضــیهداد بــه ق ســبت  چــن ــــیدگی د مــورد رس پــیشی  بــه  ار  شــود و  داوری ن

ســانه غــات ر مــومی، تبلی ســات ع نــد احسا نــده، مان خــارج از پرو مــل  تــأثیر عوا حــت  هــد ت جــازه ند نــی خود ا شــات درو ای و گرای

ــــتدلال بــر اس خــود را  یــد رأی  کــه با یــرد؛ بل قــرار گ یــدتی  نــژادی، عق قــومی،  خــانوادگی،  قــات  عــاطفی، تعل -همچون تمایلات 

چــه در ســازدداد های عینی مبتنی بر آن ســتوار  ســت، ا شــده ا ئــه  ســی ارا بــی ر ــــخین  فــی در تش ســتانی طر نــی داد یــار ذه ، دو مع

ســت ــــتفاده ا بــل اس بــه .و عینی قا نــی، جن بــیمــلاذ ذه بــه  ــــخصی دارد و  ــــخن ی ش فــی ش ســتانی طر مــا داد ــــاره دارد، ا اش

ــــخصی  تــار ش ظــر از رف طــع ن کــه ق ــــت  طــرح اس ضــوع م یــن مو نــی، ا مــلاذ عی ســتانی در  یــا وداد ــــرای  ، آ یــا ش یــات  اقع

فــیبــیخارجی تردید در  صــیات  طر بــه خصو نــی  مــلاذ ذه یــر.  یــا خ جــود دارد  ســتانی وی و جــام داد ضــایی را ان ظــای  ق کــه و

مــیمــی بــو   هــد، مر ــــود. د ســتانی ش گــرایشداد ســات و  ســانی، دارای احسا فــراد ان ــــایر ا نــد س ســت و همان ســان ا یــز ان هــاى ن

مــیهای سیاسی و باگوناگون به ویژه اندیشه ســه ن حــین دادر کــه  ســت  مــذهبی ا ســفی و  هــای فل مــهور فــار  از ه نــد  هــا توا ی این

بــودفرض بی باشد. در این مورد باید به نوعی پیش مــی .طرفی قائل  بــو   ســوال مر یــن  بــه ا نــی  یــب مــلاذ عی یــا ترک کــه آ شــود 

مــی ضــای آن  کــی از اع ظــای  ی خــی از و ســل بر بــه و سازماندهی دادگاه یا تلاقی و تسل ســبت  نــد ن یــد بــیتوا گــاه ترد فــی داد طر

گــاه کــه داد ســت  مــادی ا حــك اعت ســت،  طــرح ا جــا م چــه در این یــر. آن یــا خ لــه ایجاد کند  مــردم و از جم عــه، در  یــد در جام هــا با

 (.1395:39، یآساکوچ)طرفین دعوا ایجاد کنند

کــه  طرفبیدادگاه نه تنها باید در واقع  ــــد، بل فــیبــیباش گــاه  طر ــــد. داد یــان باش یــز نما ــــه ن تــار قاض ظــاهر رف یــد در  -بــیبا

خــروج از باید ظواهر، نشــانه طرفی هــاى  فــیبــیهــا و نماد ــــد و  طر طــرد کن خــود  فــیبــیرا از  ظــاهر  طر خــود را در  قــه  حقی

مــایش ــــدهه ن نــد. فای مــل ک عــل ع یــد منف بــاره نبا فــیبــی امر هم به نمایش بگذارد. همچنیــن در این ــــ طر فــاهیم آن اس کــه م ت 

قــا مــه ال یــر در محاک فــراد درگ هــن ا بــه ذ ســیدگه  عــدالت را در ر صــاف و  نــدمــی ان یــت در ک مــش و امن ــــات آرا نــان احس بــه آ ؛ 

طــا  ــــه اع نــد دادرس نــدمــیفرای گــاه  ک مــل داد صــحت ع یــد در  یــا ترد ظــن  ســوء  نــه  بــروز هرگو مــانع از  مــروزه  شــودمــیو  ا

بــی بــیاســتاندارد صرف برگزاری دادرسی  فــ   قــ  در ح نــه، ف بــی طرفا ظــواهر  کــه  ســت، بل عــوا نی بــه د ــــیدگی  فــی در رس  طر

مــوارد رد  یــن رو،  گــردد. از ا یــت  یــد رعا یــز با ســت ن ســتری ا بــه دادگ مــومی  مــاد ع شــدن اعت تــه  جــب برانگیخ کــه مو فــی  طر

پــیش قــانون  نــد؛دادرت در  خــودداری ک عــوا  بــه د ــــیدگی  مــوارد از رس یــن  ســت در ا لــ  ا ــــده و دادرت مک نــی ش چــه  بی اگر

 .گیری و اظهار نظر کردطرفانه تصمیمای بیممکن است با وجود جهات رد دادرت، باز هم بتوان به گونه

تــی یــد ح صــفانه  طــرفین با خــود  یرمن مــورد  صــادره را در  کــم  ــــند و هالا ح گــاه باش گــاه آ کــرد داد ــــته عمل کــان از درس الام

ســتلقی می ــــکل ر ــــی و ش قــوق دادرس بــه ح طــرفین  هــل  ســت کنند. ج هــم نادر صــورات و ف بــه ت ســت  کــن ا فــری، مم یدگی کی
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تــا  ــــده  ضــا ش لــت، بع مــین ع بــه ه نــد.  مــن بز ضــیا داده دا طــرفین تو بــرای  ســی  آنان از روند دادرسی ً لازم اســت مسائل دادر

نــد  یــل در ب مــین دل بــه ه شــود.  جــر ن ســی من ســلامت دادر صــحت و  ــــت از  شــت نادرس بــه بردا ــــمت  5جهل آنان  صــل  3قس ا

بــر مــهپــنجم قطعنا ــــوم اکت صــوب س ــــرح  1994ى م ضــات، مش قــش ق کــارآیی و ن ــــتقلال،  مــورد اس پــا، در  ــــورای ارو ش

بــی ــــیوهه  بــه ش مــره مسائل دادرسی  مــوارد لازم  از ز طــرفین در  بــرای  نــه  ســلولیتطرفا عــلامى م ضــات ا ســت هــای ق  شــده ا

بــینو بر قطعنامه ــــناد  ضــمین  ى مذکور، در دیگر اس ظــور ت بــه من یــز  لــه ن تــه المل گــاه، مقررا فــه داد بــه طر بــودن  بــارز  صــ   و

نــد لــه در ب ســت. از جم ــــیده ا صــویب رس لــور  1-6بــه ت صــول بنگ یــک ا ــــت: م مــده اس ســتانآ یــت  داد ــــور تقو بــه منظ یــد  با

مــومی، مــاد ع فــ   اعت بــرای ح مــومی  مــاد ع یــن اعت نــد و ا یــت ک ــــته و رعا مــایش گذاش بــه ن ضــایی را  تــار ق عــالی رف ضــواب  

ســی  ضــایی اسا ــــتقلال ق نــد اس ــــت . ب قــرر  3-2اس صــول م یــن ا یــک داردمــیا ســتان: م مــی داد ضــمین  تــارش در ت کــه رف نــد  ک

بــی بــه  ــــبت  عــوا را نس طــرفین د کــلا و  مــوم و مــاد ع گــاه، اعت ــــارج از داد فــی دادگاه و خ ســتانطر ضــی  داد قــوهقا ضــاییه و  ى ق

تــار  صــاف در رف خــی او جــود بر عــدم و کــه  جــا  نــد . از آن یــت ک فــ  و تقو ســتانح کــن اس داد ظــاهری مم حــذف  جــب  ــــت مو

بــیبــی گــردد و  ســی  فــی در دادر نــد طر لــور در ب صــول بنگ نــدازد، ا یــت بی فــی را از عین نــوان  3-2طر بــه ع ــــلامت   مــورد مس در 

مــی ظــر،  مــورد ن ســوم  کــرد ارزش  تــار و عمل یــد: مرف ســتانگو قــوه داد ســلامت  بــه  مــردم را  مــاد  یــد اعت لــب با ضــاییه ج ى ق

ــــت   (.1395:62 فضائلی)کند صــ  منزاک مــورد و ــــود . در  یــده ش جــرای آن د یــد ا کــه با شــود، بل جــرا  یــد ا قــ  با نــه ف عــدالت 

نــد  هــارم، ب نــوان ارزش چ ــــت: م 4-1بــه ع ــــته اس قــرر داش ســتان مم مــه داد یــتدر ه بــیى فعال یــد از  ــــش با ــــا  های تــی ی نزاک

نــد تظاهر بــه بی نــد. در ب خــوددارى ک تــی  یــک  4-3نزاک ــــت: م مــده اس یــز آ ســتاندان یــی  د بــا وکلا خــود  ــــخصی  بــ  ش در روا

یــا  ظــن  ســبب  قــول  طــور مع بــه  ســت  کــن ا کــه مم هــایی  گــرفتن موقعیت قــرار  یــد از  نــد، با یــت دار که به طور منظم در دادگاه فعال

نــد  نــد . در ب خــودداری ک ــــود،  یــک  4-5ظهور در ملاحظه یا طرفداری ش ســت: م مــده ا ســتانآ هــد  داد جــازه د یــل ا بــه وک یــد  نبا

ســتقر حــل ا نــد از م نــد . ب ســتفاده ک کــلا ا ســایر و یــا  مــوکلان  پــذیرش  بــرای  مــیا2-5ار وی  قــرر  گــور م یــک صــول بن دارد: م

ضــی  دادستان ظــای  و قا جــرای و پــیشخــوددر ا یــا  عــیی  فــ ، از تب چــه در ل مــل و  چــه در ع هــر  ،  بــه  ســبت  شــکار ن داوری آ

 .(62:1395)ذاکریان،کندشخن یا گروه، بر اسات دلایل نامربو  خودداری می

ــــودن میثـ لــق ب بــه مط ــــه  فــیبــیـاق حقوق مدنه و سیاس ســتان طر مــاده داد ــــت. در  کــرده اس صــریا  قــرر  4ى ت ســند م یــن  ا

ــــت: م ضــطراری  - 1شده اس شــرای  ا مــان  مــی)در ز یــد  لــت تهد یــت م مــردم و موجود نــدگی  کــه ز مــومی  ســتثنایی( ع شــود و ا

مــیاین امر رسما ً لازمه لــتى این وضعیت اعــلام  مــیهــای عگــردد، دو ســت،  قــا ا ــــه دقی حــدی ک تــا  ثــاق  یــن می نــد ضــو ا توان

هــدات آن  ــــایر تع بــا س طــابق  مــذکور م تــدابیر  کــه  شــر  آن بــه  نــد؛  عــدول کن ثــاق  یــن می با اتخاذ تدابیری از تعهدات مندرج در ا

بــین قــوق  یــا دولت و طبق ح مــذهبی و  ــــاء  صــل و منش یــا ا مــذهب  بــان،  نــي، ز نــژاد، ر ــــات  بــر اس عــیی  شــد و تب لــی با المل

نــد  .تماعی نباشداج مــذکور در ب عــدول  بــل  گــاه  1از جملــه حقوق  یر قا بــه داد ــــه  حــق دسترس فــیبــی، مــاده طر ســت.   5ى ا

ســت: م جــاد - 1میثاق مذکور اعلام داشته ا ضــمن ای کــه مت ــــود  ــــیر ش حــوی تفس بــه ن یــد  ثــاق نبا یــن می قــررات ا یــک از م هــیي 

بــه  کــه  گــردد  فــردی  یــا  هــی  قــوق و آزادیحقی برای دولتی یا گرو یــک از ح هــر  ضــییع  ظــور ت بــه من ســتناد آن،  شــناخته ا هــای 

پــیش ثــاق  یــن می چــه در ا بــیش از آن کــردن آن  یــا شــده در این میثاق و یا محدود  نــد  عــالیتی ک بــه ف بــادرت  ســت، م شــده ا نــی  بی

مــل آورد؛  بــه ع جــب  - 2اقدامی  بــه مو کــه  ــــر  ــــی بش قــوق اساس یــک از ح هــر  حــراف از  یــا ان حــدودیت  نــه م قــوانین، هرگو

جــاری نامهها، آیینکنوانسیون فــذ و  یــا نا شــده  شــناخته  ســمیت  بــه ر ثــاق  یــن می طــرف ا لــت  هــر ر دو نــزد  عــادات  عــرف و  ها یا 
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ســت،  شــناخته ا ســمیت  بــه ر تــری  یــزان کم بــه م یــا  ــــناخته  ــــمیت نش بــه رس قــوقی را  نــین ح اســت، به عذر اینکه این میثاق چ

 .(64:1398)ناجی زواره،قابل قبول نخواهد بود

کــه طرفیبینقی  بــه این جــه  بــا تو ســت.  فــراد ا صــیت ا ــــایه شخ صــل شناس ــــخصیت و ا قــوق ش قــی ح ضــمن ن نــوعه مت ، به 

گــاه  بــه داد ســه  حــق دستر شــد و  ضــیق با ســتمر و بــی تفسیر مواد میثاق نباید به گونهاى م نــه، م کــرار دیری بــه ت جــه  بــا تو طــرف 

ــــزام لــل و ال قــوق بینالم عــان ح یــا تاب ــــخاص  ســ  اش بــت آن تو بــی ثا فــه  عــد عر جــزء قوا بــودن آن،  مــده  نــالملله آور  درآ

نــد  بــه ب جــه  بــا تو لــذا  ســت؛  شــده ا تــه  صــفانه پذیرف ســه من قــررات دادر یــز م شــور و ن اســت و برابر عرف و عادات داخله هر ک

ثــاق  5ى مــاده 2 مــیمی گــاه  تــوانن بــه داد ــــه  حــق دسترس صــریا،  عــدم ت عــذر  پــذیر  طــرفبــیبــه  عــدول  مــوارد  را از 

ســاکدانست تــه(29:1394وچی،)آ ســتقل و . کمی گــاه م یــک داد ســ   مــه تو حــق محاک ــــت: م کــرده اس عــلام  یــز ا شــر ن قــوق ب ى ح

بــردار طرفبی ــــتثناء  ســت و اس مــی، یک حق مطلق ا شــدن نــي با مــان ج تــه در ز ســت ح کــرده ا یــد  نــین تأک تــه همچ یــن کمی  . ا

قــانونه  گــاه  یــک داد قــ   ضــطرارى، مف ضــعیت ا نــدمــییــا در و نــد .  توا کــوم ک مــه و مح جــرم محاک کــاب  بــراى ارت شــخاص را  ا

مــادهه  ى فوقکمیته کــه در  طــور  مــومه آن  ضــطرارى ع ــــرای  ا ضــو در ش لــت ع گــر دو ســت: ما شــته ا عــلام دا ثــاق  4الذکر ا می

ــــده، از دادر مــادهســیمقرر ش بــور در  عــادى مز ضــطرارى  14ى هــاى  ضــعیت ا نــین و کــه چ نــد  ضــمین ک یــد ت نــد، با ــــدول ک ع

 .رعایت شود 14ى اقداماته دقیقا ماده 1د و ســایر شرای  بند تجاوز نکن

بــ یهانشانه نیاز مهمتر یکی قــوق  لــلنیتوسعه ح هــان الم نــي ج عــد از ج شــر  تیــبــه حما یشــگیهم لیــدوم تما یب قــوق ب از ح

ســ بــر دادر ســت. ح   نـــه  یبــوده ا صـــاد یکـــیعادلا شــر  یقاز م قــوق ب بــ یح بــو   ســناد مر ســترده در ا طــور گ بــه  کــه  ســت  ه ا

 : باشدیم ریآنها به شرح ز نیحقوق بشر ذکر شده است که مهمتر

هــان هیــاعلام 10 مــاده حـــ یج هـــرکك  ســـت:  م شـــته  ا قـــرر دا شــر م قــوق ب صــم  قح قــوق و  یهــا میدارد در ت بــه ح بــو   مر

خــود  هــدات  هـــام جزا ایــتع بـــ یـیــهــر ات ســاو   هکـــه  بــا ت شــود،  مــل، از  یاو وارد  ســ کیــکا نـــ یدگیر صــفانه و عل در  یمن

 برخوردار باشد.   طرفیمسـتقل و  ب یدادگـاه

نــد ثــام 14مــاده 1ب لــنیبــ قی مـــدن یالمل قـــوق  ســـیو س یح بـــ یا گــاه نیم بــل داد مــه در مقا کـــه ه ســـت   یهــاوانیــهــا و دآن ا

ســتر ســاو یدادگ حـــ یم هـــرکك  ســتند.  بــه ا  قه کــهیدارد  خــواه ن نــ یبــه داد صــفانه و عل صـــال کیــدر  یاو من گـــاه   اداد

 .1شود یدگیشده است، رس لیکه به موجب قانون تشک طرفیمسـتقل و  ب

ســ  ســند تأ نــوان  بــه ع ســنامه رم  لــنیبــ یفــریک وانیــد كیاسا فـــ یالمل مـــواد مختل ســـت:    انیــب یدر  شـــته ا طــه  نیــادر دا راب

مــاده مثلاسخن گفته است.  ســت  ســت.   67 در بند نخ شــته ا یــان دا صــم یبــراب هــام یریــگمیت هــر ات بــاره  حــ ،یدر دارد   قمــتهم 

قــررات ا تیکه با رعا نــ ـنیــم شــکل عل بــه  ســنامه،  بــ ،یاسا نــه و  نــه،یعادلا بــا رعا طرفا ضـــم تیــو  بــا  ریــحـــداقل ز یهـــانیت

بــر شــود یبرا مــه  مــل محاک نــ .کا مــاده  نیهمچ ســـنامه د 117در  لــنیبــ یرفــیک   ـوانیــاسا مــه  دیــتأک یالمل کــه محاک شــده 

کــارانیجنا گــ ت جـــرا یجن ضـــوعه  ا میو  شــورها نیــمــو  ســنامه در ک مــ یاسا بــوع مته صــورت انمت بــر  یقــانون یدر  کــه  ســت  ا

ســ صــول دادر ســـات  ا گــاه یا ســ  داد صــفانه و تو بـــ یمن ســـتقل و  نـــابرا  یم شـــد. ب قــوق  نیطـــرف با ضــان ح چــه ناق چنان
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شــور  ســتانه در ک گـــاه  بشردو خــود در داد بــوع  ســـتقلیمت حــت تعق   رم نــد،یقــرار گ بیــت هــا ارزش  ر بــاره آن صــادره در کــام  اح

 .(1،2004:29)کولینخواهد کرد یدگیخود راساً رس یالمللنیب یفریک وانینداشته و د یحقوق

مــواد  نــدا  گــاه روآ ســنامه داد بــ 12و  11در اسا ســتقلال و  بــه ا بــو   فـــیمر ضـــات   و یطر ســتان را  15مــاده  ق ســتقلال داد ا

مــ مــاده  یمطرح  نــد.  ســـنامه  ا 9ک گــاه ن نیــاسا ســ یکــی زیــداد لــزوم ر مــل  فـــرض   یدگیاز عوا نــدا را در  گــاه روآ جــدد در داد م

هــا یقبل یدگیرس لــ یدر دادگاه بـــ تیــعــدم رعا ،یداخ ســتقلال و  صــل ا فـــ یا گـــاه یطر لــ  هــایدر   داد کـــرده   یداخ نـــوان  ع

 .اسـت

مــاده این مورد در  نــد ب  مــواد  10ب یــز  بــوده و ن مــده  یــز آ ســابق ن ســلاوی  گــاه یوگ مــورد  13و  12داد گــاه در  یــن داد ســنامه ا اسا

بــیویژگی ســتقلال و  مــاده های قضات به ا ســت. و در  کــرده ا شــاره  فــی ا قــرار داده  16طر ظــر  مــد ن ســتان را  ســتقلانه داد مــل م ع

 . (43:1394)طباطبایی،است

ســیون  6مــاده  شــر و آزادیکنوان قــوق ب یــت از ح پــایی حما یــادین ارو مــاده 1950هــای بن شــر  8،  قــوق ب کــایی ح ســیون آمری کنوان

صــوب  مــاده 1969م لــل) 7،  شــر و م قــوق ب قــایی ح شــور آفری قــوه1981من ســتقلال  مــورد ا ســی در  صــول اسا ضــاییه (، ا ی ق

مــان بــا مجر تــار  جــرم و رف شــگیری از  مــورد پی حــد در  لــل مت ســازمان م گــره  مــین کن ســبتامبر  مصوب هفت شــهر  1985کــه در  در 

ســال  مــومی در  مــع ع صــوب مج مــه م مــاده دو قطعنا شــد و  گــزار  یــا بر مــی 1985مــیلان ایتال ضــوع  مــین مو یــز ه -ن

 .(2،2008:99)مرونپردازند

پــا گــاه ارو نــه ییداد نــوان نمو بــه ع شــر،  قــوق ب قــه کیــاز  یاح گــاه منط ضــا یاداد گـــان ق هـــم، ار شــدهیا ییم ســال  جاد  1959در 

پـــا ونیکنوانسـ ینظارت بـر اجـرا فهیاست و وظ شــر ییارو قــوق ب هــد ( 1950)ح مــرا ع شــدیهــدار  پــبا بــه ا شی.  تــه  نیــتــر  نک

کـــرد شـــاره  مـــاده   میا ســ  6کـــه  پــاار ونیکنوان حــ ییو بــه  شــر  قــوق ب ســ  قح ســـ یبــر دادر لـــزوم ر نـــه و  بـــه  یدگیعادلا

گــاه   یدعـاو بــ یاشخاظ در داد ســتقل و  ســت. ا طــرفیم تــه ا نــده نیــپرداخ گــاه در پرو صــراحتاً تأک یهــاداد عــدد  کــرده  دیــمت

بــ فــیاست که دو مفهوم استقلال و  ســـتند و   با گریکــدیبــا  یطر ســ دیــمـــرتب  ه هــم  یدر دادر مــراه  قــرار  مــوردبــه ه جــه  تو

نــدیگ پــار گــاه ارو شـــخ یی. داد ظــور ت بــه من شــر  قــوق ب ســـتقلال مع ـتیــرعا نیح صـــل ا هـــایا صــ  یار تــه را د یخا ظــر گرف ر ن

مــ هــا  لــه آن کــه ازجم ضــع تــوانیاست  ضــا تیو ســتخدام اع صــد یا گـــاه و  دوره ت هــا،   یداد ضــات،  ریــآن بــودن ق قــال  بــل انت قا

ضــم جــود ت شــارها یبـــرا یکــاف یهــانیو بـــا  ف لـــه  ظــا یخــارج یمقاب جــام و ظــاهر   یدر ان ســتقلال در  حــراز ا گــاه و ا داد

ســ بـــرد یدادر نـــام  بــارت د .را  ســتقلال در رو گــریبــه ع پــا هیــا گــاه ارو بـــه ا ییداد هـــم  شـــر  قــوق ب کـــه        ـنیــح ســـت  معنا

 .(3،2010:33)کریرباشد گریمقامات د شنهاداتینظرات و پ میتسل فشیوظا یدر اجرا دیدادگاه نبا

شــری همانطور که بیان شد در امور حقوقی قــوق ب لــی و ح ســتان داخ جــه  داد بــا تو کــار را  یــن  ســت و ا عــدالت ا جــرای  پــی ا در 

مــی یــه  طــرفین ارا کــه  لــی  گــر بــه دلای بــارت دی بــه ع هــد داد و  جــام خوا نــد ان ســتانکن ســیدگی  داد نــدپــای خــوددر ر یــل ب  و دلا

مــی  دعواست طرفین های خواسته نــد ون ســاً توا بــادرت را صــیل  بــه م یــل تح یــد دل یــن نما مــر ا تــای  از کــه ا صــل ن فــی بــی ا  طر

ســت عــده بــه ا نــع قا صــیل م یــل تح عــروف دل یــده م یــان صــراحت بــه ســابق م.د.آ 358 مــاده در و گرد هــیي بــو شــده ب کــه  د : م 

صــحاب کــه ا لــی  بــه دلای قــ   کــه ف نــد بل یــل ک صــیل دل عــوا  دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تح قــدیم د هــار یــا ت نــد کــرده اظ  ا
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یــد قــانون در  ...  کندمی رسیدگی یــن جد ســت شــده حــذف مــاده ا مــاده  ا یــد قــانون 199 و ســت شــده ان جــایگزین جد یــن ا  ا

یــق د حقوقی امور کلیه در داردم می اشعار ماده نــه تحق هــر گو عــوا  طــرفین د ســتناد  مــورد ا یــل  بــه دلا ســیدگی  بــر ر عــلاوه  گــاه  اد

یــل را  صــیل دل نــع تح عــده م ظــاهر قا بــه  مــاده  یــن  نــد ا هــر چ هــد داد    جــام خوا شــد ان قــت لازم با یا اقدامی که برای کش  حقی

شــته  مــل دا قــدامی آزادی ع یــا ا یــق  نــه تحق هــر گو تــا در  ســت  کــرده ا تــر  بــاز  ضــات را  ســت ق ظــاهرا د ســت و  کــرده ا حــذف 

گــذار هــدف کــه رسد نمی نظر به اما  باشند لــی حــذف قانون عــده ک نــع قا صــیل م یــل تح شــد دل کــه با کــر بــا قــانونگزار بل یــن ذ  ا

مــده بر قاعده تعدیل صدد در ماده ســت آ یــق آزادی کــه صــورت بــدین ا بــو  تحق لــی بــه مر نــه طــرفین کــه شــود دلای ئــه زمی  ارا

نــد کــرده فراهم را آن ضــایی .ا ســتقلال ق ســتانی ا صــل  و داد ســت156در ا تــه ا قــرار گرف یــد  مــورد تأک یــران  ســه ا قــوه  :قــانون اسا

قــوه ضــاییه  هــدق عــدالت و ع بــه  شــیدن  قــق بخ ســلول تح مــاعی و م فــردی و اجت قــوق  ــــتیبان ح کــه پش ســتقل  ــــت م دار های اس

صــل  ســت ...  در ا یــر ا ظــای  ز ــــت:  164و تــه اس ظــر گرف ضــمیناتی در ن ــــان ت ــــتقلال دادرس بــرای اس یــز  ســه ن قــانون اسا

بــه مقاضی را نمی ــــت  صــال اس جــب انف کــه مو فــی  یــا تخل جــرم  بــوت  مــه و ث بــدون محاک ســت  بــه آن ا توان از مقامی که شا ل 

خــدمت حــل  ضــای او م بــدون ر یــا  کــرد  صــل  ئــم منف یــا دا قــت  صــلحت  طــور مو ضــای م بــه اقت گــر  یــر داد، م ســمتش را تغی یــا 

ضــات  قــال ق قــل و انت کــل، ن ســتان  ــــور و داد عــالی کش یــوان  ئــیك د بــا ر شــورت  پــك از م ضــاییه  قــوه ق جامعه با تصمیم رییك 

 .(59:1398)ناجی زواره،گیردکند صورت میبر طبق ضواب  کلی که قانون تعیین می

 در دادرسی اصل رعایت مهلت معقول

مــیاجرای  ســوب  فــری مح ســی کی ســی دادر صــول اسا قــول از ا ســی عدالت در مدت مع لــت دادر بــودن مه قــول  هــوم مع شــود. مف

ســاخت.  قــرار  عــدالت را بر یــق  یــن طر کــرده و از ا ســیدگی  نــده ر بــه پرو تــوان  عــارف ب مــانی مت مــدت ز صــرف  بــا  کــه  آن است 

ســ قــول دادر لــت مع صــل مه ســ یا هــوم ر تــر یدگیبــه مف تــاه  عــ نیدر کو کــن در  مــان مم فــ  ک نیز ســ تیــفیح و  یدادر

فــاع نیطرف یبرخوردار گــ یاز حقوق د شــتاب زد لــه و  نــه عج هــایاز مع یبــدون هرگو ســ یار نــوان  یدادر بــه ع نــه  از  یکــیعادلا

شــهروند قــوق  قــوق ک یح ظــام ح قــ رانیــا یفــریدر ن ســه تل ســ یمــ یو فران ســا یتاشــود. در را تــر ییشنا هــم  بــان نیم  نیــا یم

قــوق ا ضــوع در ح ســ یمــ رانیــمو قــانون اسا بــه  فــ  آزاد ،یتــوان  شــهروند یهــا یقــانون ح قــوق  شــروع و ح  نیــیقــانون آ ،یم

ســ شــهروند ،یفــریک یدادر قــوق  شــور ح لــ نیبــ ثــاقیو م یمن مــدن یالمل قــوق  ســیو س یح قــانون  یا بــه  ســه،  قــوق فران و در ح

ســ نیــیقانون آ ،یاساس لــ نیبــ ثــاقیم ،یفــریک یدادر مــدن یالمل قــوق  ســیو س یح ســ یا پــا ونیو کنوان شــاره  ییارو شــر ا قــوق ب ح

پــ نینمود. اعمال ا لــه  صــل در مرح ســ شیا کــرد کل یدادر مــ هیــبــه عمل بــو   شــگران مر ســتان از طر یکن لــه، داد  قیــگــردد از جم

خــ لــه ک یبر ســتورات از جم قــدامات و د ســتیا جــا یشــفاه فرخوا قــدامات   تیــرعا قیــربــازپرت از ط ب،یــتعق نیگزیو ا

فــور یمهلت ها عــم از  قــانون ا قــرر در  شــروع تحق دیــمقو  یم مــان، از  ســا قــاتیبــه ز خــتم آن و  فــراد دخ ریتــا   نــدیدر فرا لیــا

کــلا یفــریک ســان و و شــهود، کارشنا عــم از  ســتر یا ظــا دیــبــا تق یدادگ جــام و قــانون  یبــه ان لــه  قــانون یمحو عــد  و  یدر موا

مــ دیمق ای یفور ییقضا مــان،  تــا  یبــه ز نــد  لــوب حــدتوان ســ یمط قــول در دادر لــت مع قــق مه  تیــو در نها یفــریک یهــا یبــه تح

 (.125:1397)خالقی،عادلانه جامه عمل ببوشانند یدادرس یدر پرتو یاز حقوق شهروند یجلوه ا

صــفانه مــه من قــراری محاک بــدون بر ســت،  فــری ا ســی کی هــر دادر هــدف  کــه  فــری  قــوق و آزادیعــدالت کی کــه در آن ح هــای ای 

گــاه متهم محترم شمرده شود، هرگ بــر داد مــتهم در برا قــوق  تــأثیری ح نــین  بــه چ بــارزترین جن شــت.  هــد دا هــور نخوا صــت ظ ز فر

صــالا  گــاه  نــی در داد صــفانه و عل مــه من گــاه، محاک بــر داد فــراد در برا ســاوی ا ســت: ت شــرح ا بــدین  مــالی آن  است که فهرست اج

بــی ســتقل و  بــر دم فــوری در برا ضــور  حــق ح هــام،  لــت ات نــوع و ع صــیلی  فــوری و تف هــیم  بــدون طــرف، تف مــه  گــاه و محاک اد
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بــه  بــار  نــع اج گــان، م تــرجم رای خــال ، دادن م شــهود م بــا  هــه  یــل، مواج ســ  وک یــا تو صــی  فــاع شخ تأخیر، حضور در دادگاه و د

قــول و مــان مع مــدت ز هــام در  بــه ات ســیدگی  حــق ر قــرار،  نــد  . ...ا شــر در ب قــوق ب پــایی ح ســیون ارو ســنامه  6مــاده  1کنوان و اسا

بــین فــری  یــوان کی ســمت د لــی در ق نــد (ج)المل کــرده 03مــاده  5از ب شــاره  قــول ا لــت مع نــدبــه مه کــی از  ( .1،2013:72)لورنزیا ی

هــره هــم ب مــه شرای  م حــق محاک نــدی از  نــهم ســتعادلا قــول ا لــت مع قــت و مه ســرع و شــکایات در ا عــاوی و  بــه د ســیدگی   .، ر

ســت  مــاتی ا لــه الزا صــل از جم یــن ا یــت ا شــرلــزوم رعا قــوق ب ســناد ح ســت کــه کــه در ا شــده ا شــاره  . (2،1998:15)چادیآن ا

 .شودانعکات این اصل در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی دیده می

ســیدگییبــ قــول ر مــدت مع یــت  ســرله رعا یــد م فــهترد هــم و از ملل ســیار م حــث ب کــی از مبا فــری ی حــق هــای کی ســی  هــای اسا

ســی  نــهدادر ضــروری عادلا کــی از  فــری وی ســی کی ســی دادر جــوه اسا قــول از و مــدت مع عــدالت در  جــرای  یــرا ا ســت؛ ز تــرین  ا

ظــام شرو  یک کــه ن ســت  ضــایی ملثرا بــی ق یــد  ضــایی با ســتم ق ســت. سی مــومی ا فــاق ع مــع موردو تــأخیر در جوا بــدون  نــاه را  گ

نــی نــد. همچ صــادر ک تــأخیر  بــدون  یــد  هــم با کــن حمایت کند، همانگونه که مجازات بزهکاران را  صــل مم یــن ا یــت ا عــدم رعا ن 

بــه  شــود.  شــهود  شــی  ظــه و فرامو ضــع  حاف یــا  لــه  ســت دادن اد جــب از د عــاطفی  عــلاوهاست مو ســایش  مــه فر ســرعت محاک

مــی کــاهش  فــری  ســی کی ثــر دادر هــدمــتهم را در ا یــت .د یــد در اولو مــان آن با ضــل ودر یــن مع فــع ا ضــرورت ر نــابراین  هــای ب

ســرولان ســتفاده از م بــا ا تــا  یــرد  قــرار گ ضــایی  جــارب  ق صــاحبان ت هــای  بــا رهنمود یــق آن  قــوق و تلف شــمندان ح یــات اندی نظر

گــام ضــایی  بــه ق تــوان  عــارف ب مــدت مت صــرف  بــا  کــه  ســت  صــل آن ا یــن ا ظــور از ا شــود. من شــته  یــن راه بردا ســی در ا هــای اسا

کــه یــرد  جــام گ مــدتی ان نــده در  یــک پرو بــه  ســیدگی  ســاخت و ر قــرار  عــدالت را بر یــق  یــن طر کــرده، از ا ســیدگی  نــده ر  از پرو

شــد لــوب با مــی .نظرقانون وعرف مط صــلی  نــین ا ضــمینچ هــای ت کــی از معیار نــد ی ســیدگیتوا عــدالت در ر نــده  فــری کن هــای کی

 .باشد

ســانه مــتهم، مجرم،ر ســتگاه هــایشــاکی،  یــن  عمومی،د ســوء ا مــدهای  یــر پیا طــرفین درگ ســتگان  یــان وب عــه، اطراف ضــایی، جام ق

بــهمعضل می قــی،  قــدامات تحقی جــام ا ســرعت در ان شــت و شــوند.  مــتهم در بازدا کــه  مــانی  یــا )یــژه ز قــت  شــت مو عــم از بازدا ا

مــی (سایر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت ســر  ســل بــه  بــا تو نــدارد  حــق  مــت  کــه حکو یــادی دارد؛ چرا یــت ز بــرد، اهم

نــده ســیدگی در پرو هــد. ر قــرار د شــخن  ضــیعتی نام فــراد را در و فــردی، ا ســلب آزادی  ضــمن  لــی  هــیي دلی فــری از به  هــای کی

یــوان  عــم د بــه ز یــرد.  صــورت گ جــه  تــأخیر  یرمو بــدون  یــد  جــام با یــا فر یــدنظر  جــع تجد گــاه و مر ســرا، داد جمله تحقیقات داد

فــری  ســی کی ســی دادر عــد اسا مــه از قوا ســریع در محاک نــی و ت مــه عل صــاف، محاک عــده ان ســه قا نــهاروپایی حقوق بشر،  بــه  عادلا

مــی ســاب  ضــح بــه ا یــان دادن  مــه پا ســریع در محاک ســفه ت نــد. فل مــهآی مــتهم و خات نــاامنی  ســات  بــه طراب و اح حــران  دادن  ب

 .(32009:52)اشورته،آیدبا ایراداتهام، برای اوو خانوادهاش به وجود می هایی است کهروانی، اجتماعی ودیگرزیان

حــاکم قــق م کــه در تح ســت  ســی ا صــلی اسا ســی، ا نــههــای اصل معقول بودن مهلت دادر فــری را عادلا عــدالت کی ظــام  فــزایش ن ، ا

مــهبــه  هــیي محک ســت و  صــی نی مــان خا بــه ز یــد  مــی و مق هــیي مته ســلب از  بــل  بــال دارد و قا مــیدن یــده ای ن نــد آن را ناد توا

لــت  یــت مه عــدم رعا شــد.  هــد  ســر نخوا مــان می یــت از مته صــلی، حما نــین ا جــود چ عــدم و صــورت  ســت در  بــدیهی ا یــرد.  بگ

بــلمناسب در رسیدگی مــدنی، قا یــا  فــری  عــم از کی ضــایی، ا ســت.  هــای ق یــه نی ســیدگیتوج شــت تــأخیر در ر فــری و گذ هــای کی
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نــدگی طــولانیمــدت  جــرم، اثربازدار قــوع  تــاریخ و مــی از  بــین  جــازات از عــابی م بــاتوار جــری رود وموج فــراد ت یــدی و ا  ناام

 .آورداعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم می وبی

مــاده  مهلت قــول در  یــ 6مع عــدالت اهم ســنجش  نــان در  شــر چ قــوق ب پــایی ح ســیون ارو پــایی را کنوان شــورهای ارو کــه ک ت دارد 

شــدهاند در  نــاگزیر  هــا  ســت وآن شــانده ا شــر ک قــوق ب پــایی ح یــوان ارو شــکیلاتبارها به میز محاکمه د یــرات  ت خــود تغی ضــایی  ق

مــه کــه اقا نــد؛ چرا جــاد کن یــادین ای عــوا بن نــده د ســرع  ک قــش رادر ا کــرده، ح عــین  کــاررا م تــأخیرتکلی   بــدون  گــاه  ظــاردارد داد انت

 .(1،2013:96)کانتدوقت به او برگردان

تــاه 3درماده  جــای قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام در کو بــه  بــود  تــر  کــه به ســت،  شــده ا یــد  کــن ق لــت مم تــرین مه

 .شداست، استفاده می عادلانههای دادرسی آن از عبارت  رسیدگی به اتهام در مدت معقولم که یکی از شاخن

ســی  نــهدادر یــک عادلا تــأمین  پــی  هــا در  مــی تن فــع  یــت آن منت یــز از رعا عــه ن کــه جام ســت، بل مــتهم نی قــوق  بــه ح بــه جان شــود؛ 

بــی عبارت دیگر، نه بــات  بــا اث تــا  شــود  ســیدگی  بــه او ر ســب  هــام منت بــه ات قــول  خــود تنها متهم حق دارد که در مدت مع نــاهی  گ

یــز از محدودیت عــه ن کــه جام بــد، بل هــایی یا فــری ر نــد کی قــول های ناشی از فرای مــدت مع جــرم در  قــوع  صــورت و حــق دارد در 

صــورتی  قــدامات در  تــدابیر و ا یــن  مــامی ا نــد. ت قــدام ک کــب ا بــه مرت ســبت  تــأمینی ن قــدامات  یــا ا فــری  نسبت به اعمال تدابیر کی

ســتری  نــه دادگ بــت و پرهزی ظــام پرهی تــا ن شــود  جــام  جــرم ان کــاب  بــه ارت ســبت  قــول ن مــدت مع کــه در  مفید و ملثر خواهد بود 

هــا بتواند به ب کــاهش آن یــا  فــع  کــه ر نــد  عــددی دار مــل مت شــتابزده عوا ســی  ســی و دادر لــه دادر یــد. اطا خشی از اهداف خود نائل آ

 .(187:1398)عبات زاده،تواند به رسیدگی در مدت معقول و در نهایت تأمین دادرسی منصفانه کمک کندمی

فــا ضــمینات د ســایر ت نــار  فــری در ک ســی کی نــد دادر قــول در فرای مــدت مع ســیدگی در  ســالار ســاوی  صــل ت چــون ا هــا، عی، هم

یــت آن در  جــاد و رعا ســفه ای بــه فل ســبت  یــق ن شــناخت عم جــب  قــوقی، مو صــل ح هــر ا نــای  ســی مب عــه، و برر نــی مطال صــل عل ا

مــی قــوقی  ظــام ح ســی یــک ن بــانی دادر بــاره م کــاش در نــهشــود. کن لــی،  عادلا هــت عم هــم از ج ظــری و  هــت ن هــم از ج یــز،  ن

یــت  بــانی، ماه ســیر ضروری و مفید است. با درذ م صــول دادر نــها شــن عادلا شــه رو شــدن ری شــن  بــع رو بــه ت شــد و  هــد  تــر خوا

پــای فــری،  عــدالت کی ســتاندرکاران  صــول، د یــن ا ســیدگی مشروعیت ا صــل ر بــانی ا هــد داد. م شــان خوا هــا ن بــه آن شــتری  نــدی بی ب

ســی  ســتحکم دادر صــول م عــه ا صــلی از مجمو نــوان ا بــه ع فــری  ســی کی قــول در دادر مــدت مع نــهدر  ســتقر عادلا ضــمن ا کــه  ار ، 

مــی لــوگیری  ضــایی ج ظــامی و ق لــزم انت قــدامات ا گــام ا شــخاص هن قــوق ا بــه ح جــاوز  ضــایی، از ت یــت ق ظــم و امن مــانع ن نــد و  ک

 .(231:1396فرد، )پرویزیشودانحراف دادرسی از مسیر تحقق دادگری می

بــرت عــاب و ع بــا ار فــری  ســتین و  ســازوکار کی کــاری نخ شــگیری از بزه صــدد پی هــی در فــردی و گرو مــوزی  بــاره آ دو

مــی کــاران  نــی بزه نــان یع شــماری از آ یــا  شــهروندان  مــه  بــر ه کــه  ثــری  ســات ا بــر ا بــر شهروندان است. این پیشگیری  گــذارد، 

شــه بــا اندی طــق و  ســابگری و من بــا ح کــاران  کــه بزه ســت  نــی ا مــیفرضی مبت جــرم  کــب  ســخن، هــای آزاد مرت گــر  بــه دی شــوند. 

یــا پــك از ارز قــی و  ســابگرانه و منط کــردی ح یــانمجرمان با روی نــافع و ز مــیبی م کــاب آن  ســرا  ارت بــه  کــاری  نــد. هــای بزه رو

جــرم و  بــان  جــازات مرتک شــاهده م بــا م مــالی  مــان احت تــا مجر شــود  ســبب  فــر،  شــی از کی عــی نا مــالی و واق یــد احت نــابراین تهد ب

یــل بــه  بزهکاران واقعی و به دل شــوند.  صــرف  کــاری من کــاب بزه شــی از آن، از ارت عــذاب نا نــ  و  مــل ر فــر و تح بــه کی یــن تجر ا

یــت،  فــر، حتم بــه کی عــی  مــالی و واق یــد احت نــد تهد فــری، مان عــدالت کی ظــام  هــای ن ســازوکارها و ابزار ســتفاده از  بــا ا یــب،  ترت
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مـــی فـــری،  نـــد کی ســـرعت در فرای یـــت و  بـــاره قطع یـــا دو ســـتین  کـــاری نخ کـــاب بزه شـــهروندان را از ارت تـــوان 

 .(261:1397)زراعت،بازداشت

فــری، از  سرعت  نــد کی بــه فرای تــرین بخشی  جــازات، از مهم جــرای م فــری و ا ســی کی کــاران، دادر یــب بزه ســرعت در تعق لــه  جم

یــن  بــر ا نــایی،  لــوم ج شــمندان ع یــا، از اندی ســزار بکار ســت.  کــاری ا شــگیری از بزه بــرای پی فــری  عــدالت کی ظــام  سازوکارهای ن

بــه فــری،  نــد کی ســرعت در فرای کــه  ســت  قــاد ا مــی اعت عــث  جــازات، با جــرای م ســرعت در ا یــژه  کــارو مــالی و شــود بزه ان احت

ســخت کــاری  بــه بزه ســبت  فــری را ن عــدالت کی نــدازهواقعی، نظام  تــا ا کــاری،  مــدهای بزه نــد و پیا یــر بدان کــان دارد، گ کــه ام ای 

ســخ جــرم و پا کــاب  یــان ارت مــان م چــه ز تــاهبرای آنان محسوت باشد؛ زیرا هر فــری کو عــدالت کی ســتگاه  هــی د بــ  د شــد، ر تــر با

بــزه بــا  ســریع دادن برخورد نظام عدالت کیفری  شــهروندان  هــن  کــابی در ذ مــیارت جــام  فــوراً تــر ان نــان  شــود آ ســبب می پــذیرد و 

فــر،  جــرای کی بــه ا شــی  ســرعت بخ ســی و  نــد دادر قــول در فرای مــدت مع یــت  لــذا رعا نــد.  لــول بدان گــری را مع یکی را علت و دی

 .(46:1395)نوریان،کندنقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می

 اصل حق استماع

صــل قابل مــیا ســوب  عــاوی مح قــوق د حــاکم برح صــول  کــی از ا عــاوی ی بــودن د ســتماع  گــاه ا صــل ، داد یــن ا بــق ا بــر ط شــود. 

بــلحقوقی باید از ایرادات و نقن یــی و قا عــوا هــای جز یــت د کــت در ماه ســمت حر بــه  عــوا را  جــه د نــد و در نتی بــور ک ترمیم ع

ســ بــا تف قــوقی  گــاه ح نــابراین داد بــرد. ب پــیش ب قــت(  شــ  حقی یــا ک صــومت  هــت )فصل خ هــان ج عــوت از خوا یــز د عــوا و ن یر د

ســمت قابل بــه  عــوا را  ضــیا، د مــیادای تو کــت  بــودن حر ســتماع  لــیا یــز ع یــران ن قــوق ا هــد. در ح صــل د یــن ا کــه ا ر ــم این

صــل به ظــ  ا بــا ملاح مــا  تــه، ا قــرار نگرف شــاره  مــورد ا ســی  مــاد   34و  159، 167صراحت در قوانین دادر یــز  ســی و ن  3قــانون اسا

مــ ســی  یــین دادر قــع قانونیقــانون آ پــذیرفت. در وا صــل را  یــن ا صــل تــوان ا بــه ف ســبت  یــد ن گــاه با کــه داد یــان این بــا ب گــذار 

 .(127:1396)رستمی،طور ضمنی نیز حکم نموده استخصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به

یــدا می فــراد پ شــارکت ا بــا م کــی  بــا  نزدی قــت ارت کــه در حقی فــرا دادن، گــوش  ســتماع و  نــد، مزیتحق ا هــد ک نــدی خوا هــای چ

صــمیمات  شــدن ت تــر  بــه به ســیداشت: اولین مزیت آن این است که  صــمیمات یــاری می دادر شــدن ت تــر  ســاند، به ســیر بــه  دادر

صــحیا و شــکلی  بــه  یــات پرونده، قــایق و واقع مــورد ح کــه در  ســت  یــن ا صــمیم ا ســت ت ســتی در بــه در قــوانین  شــود و  گیری 

ضــاوت قــام اعمال شوند و ق ســیهای م صــلاحیت دادر مــال  گــام اع کــه در بــه هن ســی  قــع ک شــد.در وا نــه با یــاری، معقولا های اخت

قــام  ســت و م تــه ا قــرار گرف مــوقعیتی  ســییــک  تــا می دادر کــان را دارد  یــن ام لــب ا یــرد، او ا  صــمیمی بگ مــورد او ت هــد در  خوا

یــد عــات مف قــام اطلا یــار م ضــعیت در اخت مــورد آن و ســیی را در  شــترآن دادر کــه بی عــاتی  هــد؛ اطلا بــل قــرار د تــی قا بــه راح ها 

ســترت ســت د مــه. (1،1996:384)گالیلگاننی مــاً در ه مــر لزو یــن ا تــه ا مــوارد الب خــی از  کــه در بر چــرا  ســت؛  صــادق نی مــوارد  ی 

ســتفاده از اطلا بــدون ا شــخن  یــک  مــورد  ســت در  صــحیا و در صــمیم  شــد. ممکن است ت صــول با بــل ح هــم قا فــرد  عــات آن 

ســتگی  شــوند ب مــال  ســت اع قــرار ا کــه  هــایی  قــایق و معیار ضــوعات و ح یــت مو ســی، ماه یــق و برر نــوع تحق بــه  شــتر  مــر بی این ا

نــه صــدور پروا بــرای  قــام اداری  صــمیم م فــاوت از ت عــاً مت فــری، قط جــرم کی یــک  قــوع  مــون و یــق پیرا ثــال تحق ی دارد. به عنوان م

ســتدلالواهیراهنمایی و رانندگی )گ عــد از ا تــای  ب تــرین ن مــول به طــور مع بــه  حــال  هــر  ســت. در  مــه( ا نــاگون و ورزینا های گو

ســت می بــه د کــه  ســت  شــورخواهی ا یــدمشورت و  یــن . آ فــرا دادن، ا گــوش  ســتماع و  ســودمندی ا یــت و  بــرای مز گــر  یــل دی دل
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شــدن نقن شــکار  عــث آ ســت با کــن ا کــه مم صــمیم گاست که فرآیند استماع از این جهت  جــد هــای ت یــز وا شــود ن شــده ب تــه  رف

بــا  مــا  ســت. ا تــر ا تــای  به ســت آوردن ن بــه د بــرای  یــین  نــوعی آ فــرادادن  گــوش  ســتماع و  صــل ا ســطا، ا یــن  ســت.در ا یــت ا اهم

یــک دارد،  بــا  نزد یــز ارت صــفانه ن نــه و من تــار عادلا بــا رف کــه  چــرا  ســت؛  تــب ا یــن مرا بــیش از ا یــزی  بــور چ صــل مز وجود این، ا

کــه یــن  نــی ا تــر؛ یع قــانونی  درحقیقت نتای  به بــر  هــای معت بــا معیار طــابق  صــحیا و م ســت و  صــورت در بــه  ضــوع  نــده و مو پرو

قــی می نــه تل تــار عادلا صــلی رف جــزء ا قــانونی،  بــر  هــای معت ســات معیار فــراد برا بــا ا تــار  یــرد و رف قــرار گ ســی  شــود. مــورد برر

صــ یــن ا حــال ا یــن  بــا ا صــفانه . تــار من بــرای رف ســت  بــزاری ا فــرادادن ا گــوش  ســت بنابراین اصل استماع و  شــرو  ا بــزاری، م ل ا

نــدها و آیین گــاه آن در فرآی کــه جای صــمیمچــرا  ســیگیری هــای ت تــای  دادر شــدن ن تــر  گــذاری آن در به یــزان تأثیر بــه م ســتگی  ، ب

ســتفاده از  بــا ا ســت  کــن ا یــا مم شــود و  صــل  هــم حا صــل  یــن ا بــه ا ســل  بــدون تو ســت  کــن ا ســت مم صــحیا و در دارد. نتای  

 (.1،2008:29)الیكدها کمتر باشی آنهای دیگری به دست آیند که هزینهآیین

شــی   بــه رو یــد آن را  کــه با نــدارد بل ثــابتی  شــده و  ضــمین  گــاه ت فــرادادن، جای گــوش  ســتماع و  صــل ا کــرد، ا یــن روی ســات ا برا

گــذاری و  یــزان تأثیر بــه م شــرو   ســتماع م صــل ا چــه ا گــر  ســت. ا فــرو کا تــر  تــای  به ســت آوردن ن بــه د بــرای  بــزاری  لــی و ا عم

کــه جــود دارد  هــم و لــی  مــا دلای ســت، ا تــای  ا شــدن ن مــون می کمک آن در بهتر  جــه رهن یــن نتی بــه ا صــل مــا را  یــن ا کــه ا ســازد 

ســت.وظیفهفی تــی ا ســت و دارای ارزش ذا یــد ا خــوب و مف هــم  ســه  گــرفتن نف ظــر  جــه و در ن ســتلزم تو فــراد، م بــه ا تــرام  ی اح

ســی قــات، برر جــام تحقی ســتلزم ان لــزام م یــ  و ا یــن تکل ســت، ا قــات پرونده ی فرد ا یــن تحقی قــت ا ســت.در حقی هــات ا ها و توج

ســتای  قــام دررا یــت، م ســت و در نها خــاطره ا عــرض م نــافع در م ســیم صــمیم دادر گــام ت یــن ویژگیهن بــه ا جــه گیری  هــا تو

  .(2،1998:28)سات ویندردرستی خواهد داشت

قــرار  مــدنظر  جــه و  ضــمین تو ضــروری در ت صــر  مــاً عن مــا الزا ســت، ا مــول ا کــاملاً مع ســتماع  یــق ا فــرد از طر مداخله و مشارکت 

یــدگا مــک هدادن منافع و دلایل و د قــام ک ســت. در م یــد ا تــر مف تــای  به بــرای ن ســتماع  صــل ا کــه ا یــن  صــه ا فــراد نیست.خلا های ا

شــدن نتای ، تــر  یــهبــه به عــدالت رو صــفانه و  تــار من بــه رف ســتقیم  بــه طورم ســتماع  صــل ا نــد میا یــث ای پیو قــوق خــورد. از ح ح

بــا، اصلیبشری ســت.  نــه ا صــفانه و عادلا تــار من مــین رف ســتماع ه یــل  ترین توجیه برای اصل ا هــا دل صــفانه تن تــار من حــال، رف یــن  ا

کــه ارزشتوجیه ســتماع کننده نیست، بل صــل ا کــه ا جــود دارد  ســتند. دو ارزش و جــه ه بــل تو صــوص قا یــن خ گــری در ا هــای دی

نــد و را به رفتار منصفانه پیوند می فــاع ک عــال د صــورت ف بــه  قــانون  چــارچوب  خــودش در  نــافع  نــد از م یــد بتوا کــك با هــر  زند: 

ســعه و آن قــاها را تو صــمیم ارت یــین ت شــارکت در آ شــد. م ســیار بخ بــزار ب فــراد، ا حــرف ا شــنیدن  ســتماع و  صــل ا یــق ا گیری از طر

ســت. عــال و پویا شــارکت ف مــین م کــرد می مفید و ملثری برای بیان و تحقق ه یــن روی قــش ا بــه ن بــزاری  گــاه ا جــایگزین ن نــد  توا

صــمیم شــارکت در ت تــه م شــد. الب تــای  با بــه ن هــم در اصل استماع نسبت  جــا گیری  یــن  کــه در ا تــوجیهی  مــا  ســت، ا مــلثر ا تــای   ن

ئــه می قــرار برای استماع ارا خــاطره  عــرض م فــرد در م یــن  نــافع ا کــه م یــن  ســت از ا بــارت ا یــه ع یــن توج ســت. ا فــاوت ا گــردد مت

فــاع از آن ســتحق د ســت و او م تــه ا نــدرهاستگرف ســات وی بــه موجه.(3،1998:28) ســبت  گــر ن کــرد دی یــن . روی ســتماع ا ســازی ا

شــده و حرف است که احترام ســتماع  فــرد، ا کــه آن  ســت  ســتماع و به افراد مستلزم این ا بــر ا حــق  نــابراین  شــود. ب شــنیده  هــایش 

شــأت می فــراد ن بــه ا تــرام  صــل اح ســتقیم از ا نــدارد، شنیدن شدن، بطورم بــزاری  یــت ا ســتماع ماه صــل ا صــورت، ا یــن  یــرد. در ا گ

 
1 Ellis 
2 Satvinder 
3 Satvinder 



 

 
 

1089 

صلنامه
ف

 
ی

علم
 (

مقاله
 

ی
علم

ـ
پژ

و
ی

هش
 )

ی
جامعهشناس

 
ی

سیاس
یا 

ن،
را

 
سا

  ل
دوم 

،شماره 
چهارم

ی)پ
اپ

8ی
)

ن
زمستا

1398
 

ســوب می فــراد مح بــه ا بــرهمیبلکه شر  مستقیم و بلافصل احترام  یــان شــود.  فــراد در جر ســخنان ا ســتماع  کــه ا ســت  ســات ا ن ا

صــمیم ســیگیری ت نــدهدادر شــان ده ســوب می، ن ســانی مح مــت ان یــت و کرا بــه حیث هــادن  بــه او و ارج ن تــرام  کــرد . شــودی اح روی

بــات می ســت. اول با توسل به رفتار منصفانه اث صــفانه ا تــار من بــرای رف ضــروری  بــزار لازم و  عــی ا طــور طبی بــه  ســتماع  کــه ا نــد  ک

بــهکرد دوم، که بر حق دفاع و توسعهروی گــاهش  ســت ن کــرده ا یــه  فــراد تک نــافع ا ســتماع  ی م بــه بــه ا ســیله مثا بــزاری و و  بــرای ا

یــن به رسیدن ســت هــدف ا کــرد و ا مــیســوم روی یــد  فــراد تأک بــه ا تــرام  هــوم اح کــه برمف مــل ،  جــزو لازم و مک ســتماع را  ورزد، ا

 .(1،2007:35رابین)جک کندمفهوم احترام به حیثیت افراد معرفی می

ســتماع را در  مــدنی، ا فــری و  ســی کی یــین دادر قــوانین آ صــویب  بــا ت شــروطه،  ســی م قــانون اسا صــویب  نظام حقوقی ایران بعدازت

ســیدگی قــرار میر ســایی  مــورد شنا مــدنی(  ضــایی)کیفری و  نــوان مثالهای ق بــه ع هــد.  یــی 161ی)مــادهد مــات جزا قــانون محاک )

مــی 1291مصوب پــك از آن  دارد:مقرر  مــیم عــلام  مــتهم ا بــه  ســتنطق  شــد، م مــام  مــتهم ت ســتنطاق  ئــت کــه ا گــر در برا کــه ا دارد 

هــار پــك از اظ یــد و  هــاری دارد بنما بــاز اظ یــد .خــودش  مــی نما خــتم  قــات را  ســتنطق تحقی مــتهم، م صــل در آخری  هــارم ف  چ

حــت دادرسی آیین قانون نــوان ت ســه ع ســی  یمجل ضــور حــق دادر فــاع و ح ســایی طــرفین د ســت شــده شنا یــن بــا. ا یــن حــال ا  ا

 .است برده رن  نواقن برخی از یا و شده انقباض دچار بعضاً قضایی، معاصر تاریخ طول در حق،

 اصل حق دسترسی به پرونده

مــی ســوب  مــان مح بــرای مته ســی  صــول اسا کــی از ا نــده ی بــه پرو ســی  ســتان در از منظر حقوق بشر، حق دستر فــه داد شــود. وظی

شــتههای این اصل رسیدگی به پرونده نــده را ندا بــه پرو ســی  جــازه دستر مــان ا کــه مته چــه است.  قــانون و آن طــابق  ســتی م نــد. بای ا

نــدهکه لازم است دادگاه بــه پرو مــان  ســی مته حــق دستر هــت  قــوانین در ج جــرای  بــه ا لــزم  مــه را م ضــات حاک خــود ها و ق هــای 

مــدی،کرد صــو. (94:1398)مح ســ نیــیقــانون آ بیت ســم دیــجد یفــریک یدادر مــه ر شــار آن در روزنا بــا تغ یو انت شــور  یــک  راتی

ســترده تــر یاگ لــه مهم کــه ازجم ســت  شــده ا بــرو  ســ نیــا نیرو حــق دستر مــ یمــوارد  نــده  شــدیبــه اوراق پرو حــوبا بــه ن کــه  ی. 

ســتانچنانچه  عــه داد ســ ایــ، مطال مــام  یدستر ســناد  یابرخیــبــه ت شــ  حق ایــاز اوراق، ا ضــرورت ک بــا  نــده را   قــتیمــدارذ پرو

جــرا ای، بداند یمناف لــ تیــامن هیــعل میموضوع از  خــارجی یداخ کــر دل یا بــا ذ شــد  شــور با ســ ل،یــک عــدم دستر هــا را  یقــرار  بــه آن

ضــور نی. اکندیصادر م مــتهم  یقــرار، ح مــ یو لیــوک ایــبــه  بــلا   صــالا  شــودیا گــاه  تــراض در داد بــل اع ســه روز قا ظــرف  و 

قــت  ســت در و لــ  ا گــاه مک ســ فــوقاست. که داد تــراض ر بــه اع عــاده  صــم یدگیال بــور، از  یریــگ میوت یــب مز چــه، ترت نــد. گر ک

صــدور م  یــار  شــدن اخت قــرر  بــور و م مــاده مز ضــع  بــا و مــا  ســت ا شــته ا ســی ندا ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکا

عــدم د عــدیل گردیدقــرار  حــداقل ت یــا  شــده و  شــته  یــده انگا نــوعی ناد بــه  یــر  قــانونی اخ کــارات  ســی ، ابت ســت ستر )گلدو

بــاری، بــرا .(125:1396جوی گــذار  کــه قانون ســت  شــخن ا ســلم و م چــه م لــ یآن بــه تبع نیاو شــهروند تیــبــار و  قــوق  بــه  یاز ح

ســت نیطــرف یحق برا نیا رشیپذ تــه ا قــانون پرداخ مــاده . در  بــق  یــا  351ط مــتهم  صــی و  مــدعی خصو یــا  شــاکی  قــانون؛ ش  آن 

گــاه،  ئــیك داد طــلاع ر بــا ا نــد و  صــیل نمای عــات لازم را تح نــده، اطلا عــه پرو گــاه و مطال بــه داد عــه  بــا مراج وکلای آنان می توانند 

صــویر از  مــاده؛ش دادن ت یــن  یــل ا صــره ذ فــق تب جــود، و یــن و بــا ا نــدش.  یــه کن صــویر ته یــاز، ت مــورد ن ســناد به هزینه خود از اوراق  ا

خــارجی  یــا  لــی  یــت داخ یــه امن جــرائم عل فــت و  نــافی ع جــرائم م قــات  بــه تحقی بــو   لــب مر حــاوی مطا طبقه بندی شده و اسناد 

 ش.(125:1396)گلدوست جویباری،ممنوع است
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 اصل ارائه دلیل تصمیم اداری

یــل  ســتی دلا مــات اداری بای کــه مقا ســت  صــمیمات اداری آن ا یــل و ت ئــه دل صــل ارا شــری، ا قــوق ب خــویش از منظر ح صــمیمات  ت

چــه را به روشنی بیان کنند؛ به گونه ســات  بــر ا تــوجیهی و  یــار و  چــه مع بــا  خــذه  صــمیم مت شــود ت شــخن  ضــوع، م بــه و کــه  ای 

نــده  صــمیم گیر قــام ت ســ   م صــمیم تو خــاذ ت یــل ات تــا از دلا حــق دارد  فــرد  هــر  صــل،  یــن ا بــا ا طــابق  قوانینی گرفته شده است. م

گــر درخو مــیاداری اطلاع یابد.  بطور نمونه ا تــی رد  قــام دول ســ  م جــوز اداری تو یــک م خــذ  بــر ا نــی  شــهروند ، مب ســت  شــود، ا

 .(1،2007:58)جری ماشوکند، بلکه باید مبنای قانونی این امتناع از صدور مجوز بیان شودیا رد درخواست کفایت نمی

گــامی بــه لــی هن مــی طــور ک قــرار  تــأثیر  حــت  شــهروندان را ت نــافع  قــوق و م صــمیم اداری، ح یــکــه ت هــد، ب ضــرورتی د یــل،  ان دل

صــلاحیتاجتناب نــین در  بــهناپذیر دارد. همچ یــار ی،  مــتن  هــای اخت بــا  قــدام ادار ی  طــابق ا یــر ، ت کــه در   صــعوبت  چرا یــل  دل

صــمیم قانون، ارائه یــا ت لــه  قــدام معمو بــر ا ضــایی  ظــارت ق کــان ن صــورت ام یــن  شــت ا هــد دا نــدان خوا ضــرورتی دوچ یــل  ی دلا

هــد بود یــرممکن خوا مــارتمتخذه   کــانکی  خــلاف  بــه . (2،2007:70ین) بــر  کــه  صــمیماتی  ســته از ت بــانی آن د یــل و م عــلا وه دلا

شــدهرویه خــاذ  ســابق اداری ات مــواردی ی معمول و  یــز در  شــوند و ن خــارج  ضــرورت  حــد  کــه از  قــداماتی  ســم از ا یــا آن ق نــد  ا

گــر  که فــی دی شــود. از طر یــان  یــد ب نــد با ســتثنا شهروند از مقام دولتی اتخاذ ک لــین ا ســت؛ او صــل وارد ا یــن ا بــر ا یــز  ســتثنائاتی ن ا

شــهروندان  ســت  بــا درخوا شــد و  ســت وی با بــا درخوا طــابق  شــهروند و م لــوب  صــمیم اداری مط کــه ت ســت  مــوردی ا مربو  به 

نــاقی نباشد یــز در ت گــر ن ســکادی نــه(3،2004:10)کلاکان صــمیمات در زمی گــر، ت ســتثنای دی بــه. ا ســت و  لــی اداره ا مــور داخ  ی ا

عــه هــیي نــافع مراج قــوق و م بــه ح بــاطی  جــه ارت یــل آن،  و کــه دل صــمیماتی  نــین در ت نــدارد. همچ ســیدگی  فــع در ر یــا ذین نــده  کن

بــه ســت.  ضــروری نی بــانی لازم و  کــر م ســت، ذ ضــا ا شــن و وا یــا حما رو لــی  یــت م کــه امن مــواردی  نــافع عــلاوه در  یــت از م

بــهعمومی اقتضای عدم ارائه یــا  شــد  شــته با یــل، دا ئــه ی دل صــل ارا یــز ا شــد ن بــانی نبا یــان م صــت ب ضــوع، فر یــت مو ی ســبب فور

 .شوددلایل تصمیم، مشمول استثنا می

طــرح  قــوقی م هــای ح ظــام  کــه در ن ســت  قــوق اداری ا مــدرن ح صــول  کــی از ا صــمیمات اداری، ی یــل ت ئــه ی دلا اصل الزام به ارا

صــه  دنیا به کــی از شاخ پــا ی یــه ی ارو صــمیمات اداری در اتحاد یــل ت ئــه ی دلا بــه ارا لــزام  صــل ا ســت. ا شــده ا شــناخته  ســمیت  ر

ســـتند خـــود ه صـــمیمات  بـــانی ت لـــه و م یـــان اد بـــه ب لـــ   مـــات اداری مک بـــوده و مقا خـــوب  ســـید هـــای اداره ی  )قاری 

قــررا(84:1397فــاطمی، قــوانین و م خــی  صــل، در بر یــن ا یــز ا یــران ن قــوقی ا ظــام ح یــوان . در ن ضــایی د نــین آرای ق ت و همچ

شــده لــ   خــویش مک صــمیمات  یــل ت یــان دلا بــه ب مــات اداری  مــوردی مقا صــورت  بــه  مــا لازم عدالت اداری مطرح شده و  نــد. ا ا

 .(82:1395)هاشمی،است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد

 گیری:نتیجه

با توجه به نقش  یسمت نیچن تیو اهم ست،ا یادیز اریبس تیاهم یدادگاه و دادسرا، دارا ییمقامات قضا انیدادستان در مامروزه 

حف  و  یها انیاز بن یکیتوان دادستان را  یکه م یبه نحو  ست،ین دهیپوش یبر کس یآن در دفاع از حقوق و منافع عموم یژهیو
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 یکند که، و یم یگر وهتر جل تیبا اهم شیاز پ شیب ثیح نینقش از ا نیا .کرد یافراد جامعه معرف یاز حقوق بشر تیحما

 یفریرکی  اراتیو اخت  یاز وظا یمجموعه ا یدارا ،یو مدن یفریک یشده در حوزه ها ینیب شیپ یکارکردها یفایعلاوه بر ا

در  یو ضواب  قانون نیبا توجه به مواز ستیبا یدادستان م اراتیو اخت  یباشد، اما انجام وظا یم زین یموضوع حقوق عموم

با  ایرواب  صح میتنظ ،یدر نظم حقوق یمناسب و گاهیجا ینیب شیپ ازمندین ،یامر نیباشد و تحقق چن یمللال نیو ب یسطا مل

دادستانی از طرفی یب. باشد یمتناسب با اهداف در نظرگرفته شده م تیاز صلاح یبرخوردار نینهادها و مقامات و همچن ریسا

به معنای عدم جانبداری و تعصب نســبت به یکی از طرفین دعوا اســت. بیطرفی مستلزم آن  منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی

ندهد تحت تأثیر عوامل خارج از  داوری نشود و به خود اجازه ی مورد رســیدگی دچار پیشنسبت به قضیهدادستان اســت که 

ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، پرونده، مانند احساسات عمومی، تبلیغات رسانه

 بی . دادرسی ارائه شده است، استوار سازد های عینی مبتنی بر آنچه درعقیدتی قرار گیرد؛ بلکه باید رأی خود را بر اســتدلال

کند، برای افراد جامعه نیز که ، علاوه بر اینکه برای طرفین دعوا امنیت قضایی ایجاد میاز سوی دادستانی طرفی در دادرســی

کند و آنان دیگر بیم نخواهند اند، ولی شاهد این وص  هســتند، اطمینان خاطر ایجاد میتاکنون وارد فرایند دادگســتری نشده

طرف نقش  نظــام قضایی بی .ى به دادگســتری براى احقاق حق، ظلم مضاع  بر آنان وارد شودهداشت که در صورت مراجع

ى چنین نظامه راه گریز از محکومیــت و مجازات بازدارندگی نیز دارد؛ افــرادی که در مظان ارتکاب جرم هســتند، با ملاحظــه

دادستانی  .رودمیرا به ویژه از طریق اعمال نفوذ و ســوء اســتفاده از موقعیت، بر خود بسته دیده و این امید در دل آنان از بین 

های سیاسی و باورهای شههاى گوناگون به ویژه اندینیز انسان است و همانند ســایر افراد انسانی، دارای احساسات و گرایش

طرفی قائل فرض بی ی اینها باشد. در این مورد باید به نوعی پیشتواند فار  از همهفلسفی و مذهبی است که حین دادرسه نمی

ضواب  عالی رفتار قضایی را به نمایش گذاشــته و رعایت کند و این  باید به منظــور تقویت اعتماد عمومی، دادستانیک . بود

کند که رفتارش در دادگاه و خــارج از تضمین می دادستانیک . د عمومی برای حف  اســتقلال قضایی اساسی اســتاعتما

از آنجا که  .ى قضاییه حف  و تقویت کندو قوهقاضی  دادستانطرفی دادگاه، اعتماد عموم وکلا و طرفین دعوا را نســبت به بی

طرفی را از طرفی در دادرسی گردد و بیکن اســت موجب حذف ظاهری بیمم دادستانعدم وجود برخی اوصاف در رفتار 

 دادستانگوید: مرفتار و عملکرد در مورد مســلامت  به عنوان ارزش سوم مورد نظر، می 3-2عینیت بیندازد، اصول بنگلور در بند 

تصریا  دادستان طرفیبیـه به مطلق بــودن میثــاق حقوق مدنه و سیاسـ. ى قضاییه جلب کندباید اعتماد مردم را به سلامت قوه

استثنایی( عمومی که زندگی مردم و )در زمان شرای  اضطراری ً - 1این سند مقرر شده اســت: م 4ى کرده اســت. در ماده

کــه های عضو این میثاق تا حدی گردد، دولتى این وضعیت اعــلام میشود و این امر رسما ً لازمهموجودیت ملت تهدید می

توانند با اتخاذ تدابیری از تعهدات مندرج در این میثاق عدول کنند؛ به شر  آنکه تدابیر مذکور مطابق با ســایر دقیقا است، می

المللی باشد و تبعیی بر اســات نژاد، رني، زبان، مذهب یا اصل و منشــاء مذهبی و یا تعهدات آن دولت و طبق حقوق بین

میثاق مذکور  5ى است. ماده طرفیبی،حق دسترســه به دادگاه  1ـه حقوق  یر قابل عدول مذکور در بند از جملـ .اجتماعی نباشد

هیي یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفســیر شــود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی - 1اعلام داشته است: م

های شناخته شــده در این میثاق و یا محدود کردن آن یک از حقوق و آزادی یا فردی گردد که به استناد آن، به منظور تضییع هر

هرگونه محدودیت یا انحراف  - 2بینی شده است، مبادرت به فعالیتی کند یا اقدامی به عمل آورد؛ بیش از آنچه در این میثاق پیش

ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این امهنها، آییناز هر یک از حقوق اساســی بشــر که به موجب قوانین، کنوانسیون

میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری اســت، به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رســمیت نشــناخته یا به میزان 
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جرای عدالت در پی ا دادستان داخلی و حقوق بشری در امور حقوقی. کمتری به رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود

 بندپای خوددر رسیدگی  دادستانکنند انجام خواهد داد و به عبارت دیگر است و این کار را با توجه به دلایلی که طرفین ارایه می

 به است طرفی بی اصل نتای  از که امر این نماید دلیل تحصیل  به مبادرت راساً تواند ونمی  دعواست طرفین هایخواسته و دلایل

 گردیده است. معروف دلیل تحصیل منع قاعده

ای اســت مستقل که قوه قضاییه قوه :قانون اساسه ایران مورد تأکید قرار گرفته است156در اصل  و دادستانی استقلال قضایی

قانون  164دار وظای  زیر است ...  در اصل هپشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسلول تحقق بخشیدن به عدالت و عهد

توان از مقامی که شا ل به آن است بدون اساسه نیز برای اســتقلال دادرســان تضمیناتی در نظر گرفته اســت: مقاضی را نمی

محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال اســت به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا 

ای مصلحت جامعه با تصمیم رییك قوه قضاییه پك از مشورت با رئیك دیوان عالی کشــور و سمتش را تغییر داد، مگر به اقتض

اصل معقول بودن مهلت دادرسی،  .گیردکند صورت میدادستان کل، نقل و انتقال قضات بر طبق ضواب  کلی که قانون تعیین می

فری را به دنبال دارد و قابل سلب از هیي متهمی و ، افزایش نظام عدالت کیعادلانههای اصلی اساسی است که در تحقق محاکم

تواند آن را نادیده بگیرد. بدیهی است در صورت عدم وجود چنین اصلی، ای نمیمقید به زمان خاصی نیست و هیي محکمه

جیه تو های قضایی، اعم از کیفری یا مدنی، قابلحمایت از متهمان میسر نخواهد شد. عدم رعایت مهلت مناسب در رسیدگی

رود وارعابی مجازات ازبین می از تاریخ وقوع جرم، اثربازدارندگی طولانیهای کیفری و گذشت مدت نیست. تأخیر در رسیدگی

رسیدگی در مدت معقول در فرایند  .آورداعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم می وبی ناامیدی و افراد تجری وموجبات

ها، اصل علنی مطالعه، و بررسی مبنای هر اصل حقوقی، ات دفاعی، همچون اصل تساوی سالادادرسی کیفری در کنار سایر تضمین

شود. مداخله و مشارکت فرد از طریق استماع موجب شناخت عمیق نسبت به فلسفه ایجاد و رعایت آن در یک نظام حقوقی می

 های افراد نیست.ادن منافع و دلایل و دیدگاهکاملاً معمول است، اما الزاماً عنصر ضروری در تضمین توجه و مدنظر قرار د

مــی ســوب  مــان مح بــرای مته ســی  صــول اسا کــی از ا نــده ی بــه پرو ســی  ســتان در از منظر حقوق بشر، حق دستر فــه داد شــود. وظی

شــتهاین اصل رسیدگی به پرونده نــده را ندا بــه پرو ســی  جــازه دستر مــان ا کــه مته چــه های است.  قــانون و آن طــابق  ســتی م نــد. بای ا

نــدهم است دادگاهکه لاز بــه پرو مــان  ســی مته حــق دستر هــت  قــوانین در ج جــرای  بــه ا لــزم  مــه را م ضــات حاک خــود ها و ق هــای 

صــوکــرد.  ســ نیــیقــانون آ بیت ســم دیــجد یفــریک یدادر مــه ر شــار آن در روزنا بــا تغ یو انت شــور  یــک ســترده راتی بــرو  یاگ رو

تــر لــه مهم کــه ازجم ســت  ســ نیــا نیشــده ا حــق دستر مــ یمــوارد  نــده  شــدیبــه اوراق پرو حــوبا بــه ن چــه  ی.  ســتانکــه چنان ، داد

عــه  ســ ایــمطال مــام  یدستر ســناد  یابرخیــبــه ت شــ  حق ایــاز اوراق، ا ضــرورت ک بــا  نــده را  نــاف قــتیمــدارذ پرو نــد،  یم  ایــبدا

لــ تیــامن هیعل میموضوع از جرا خــارجی یداخ کــر دل یا بــا ذ شــد  شــور با ســ ل،یــک عــدم دستر مــ یقــرار  صــادر  هــا را  نــدیبــه آن . ک

مــ یو لیــوک ایبه متهم  یقرار، حضور نیا بــلا   گــاه  شــودیا کــه داد ســت.  صــالا ا گــاه  تــراض در داد بــل اع ســه روز قا ظــرف  و 

 کند. یریگ میوتصم یدگیالعاده به اعتراض رس فوقمکل  است در وقت 

قــوق ادا مــدرن ح صــول  کــی از ا صــمیمات اداری، ی یــل ت ئــه ی دلا طــرح اصل الزام به ارا قــوقی م هــای ح ظــام  کــه در ن ســت  ری ا

صــه  کــی از شاخ پــا ی یــه ی ارو صــمیمات اداری در اتحاد یــل ت ئــه ی دلا بــه ارا لــزام  صــل ا ســت. ا شــده ا شــناخته  ســمیت  دنیا به ر

ســتند خــود ه صــمیمات  بــانی ت لــه و م یــان اد بــه ب لــ   یــز  .های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مک یــران ن قــوقی ا ظــام ح در ن

خــ صــل، در بر یــن ا مــوردی ا صــورت  بــه  شــده و  طــرح  عــدالت اداری م یــوان  ضــایی د نــین آرای ق قــررات و همچ قــوانین و م ی 
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شــده لــ   خــویش مک صــمیمات  یــل ت یــان دلا بــه ب مــات اداری  هــا و مقا قــدام  یــه ی ا بــر کل ضــوع  یــن مو ســت ا مــا لازم ا نــد. ا ا

 .تصمیمات اداری تعمیم یابد
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